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  فهرست مطالب

  
  

  دانش روان: گفتماني ميان خاور و باختر

  

  كتاب دانش روان: گفتماني ميان خاور و باختر.
  ويراسته: د. گلمن و ر.آ.اف ثورمن.

  نشر ويزدام، بوستون امريكا
  از يك همايش در دانشگاه هاروارد با شركت دالايي لاما، هربرت بنسون و ديگران.

  

  شادتري هستندمردمان 'پيروان آيين بودا 

  

  خبرگزاري بي بي سي
  

  فعاليت مغزي

  

  "نيو ساينتيست"گاهنامه 
  

  درباره زندگاني بودا

  سراب از ديد بودا و افلاطون

 بايد نبايد

 پرستشگاه غاري

 بوداگرايي و يارسان

  بوداييان و خدا

  درباره جايگاه خدا و يكتاپرستي در كيش بودا :بوداييان و خدا

 آموزه هاي بودا
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  ي بوداگراييشاخه ها

  خاستگاه انديشه هاي بودا

  بوداگرايي و ايران

  چنين گفت بودا ترجمه دكتر هاشم رجب زاده از رشته كتابهاي متون بودائي
http://buddha.blogfa.com  

  

  سوره دل

  متن
http://buddha.persianblog.com... 

  

   مفهوم نيروانه در آيين بودا

  اشاره    
    

  
  شناسى واژه نيروانه  ها و ريشه . خاستگاه1  
  تر  هاى كهن . گزارش2    

  . برداشت اروپايى از اين اصطلاح 3     
  هاى جريان اصلى آيين بودا  . مكتب4    
   هاى مهايانه . در نظام5    
  هاى نيروانه  . مترادف6    

  نوشتها:  پى     
  ال. اس. كازينز      
  رضا شجاعى  على     

http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/12/06/08.htm 
  
  

 سه كالبد بودا

  پديا، دايرةالمعارف آزاد. از ويكي  
  . 74ي  ، صفحهع. پاشاييي  ي ب. ل. سوزوكي، ترجمه ، نوشتهراه بودا برگرفته از:  
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ما هنگامي كه واژه روانشناسي را ميشنويم ناخودآگاه دانش روانشناسي آنگونـه كـه در بـاخترزمين    
  تكامل يافته و امروزه در دانشگاه هاي جهان آموخته ميشود به ذهنمان خطور ميكند.

ربيان و نفوذ اينگونه نگرش به ماست. يعني مـا هـم بخـاطر اينكـه تنهـا      محوري غ-اين نتيجه غرب
دريچه اطلاع يابي خود را اروپا و امريكا قرار داده ايم با اينكه خود شرقي هستيم ولـي در افكارمـان   

محور شده ايم. غربيها معمولآ دستاوردهاي هند و ايران و چين و روسيه و عربها و ديگـران را  -غرب
رند و كوشش دارند تا ريشه همه دانشها را به حق يـا نـاحق بـه يونـان و افسـانه هـاي       ناديده ميگي

  يوناني و رومي پيوند بزنند.

نمونه اين روند همين دانش روانشناسي است. سده ها پيش از اينكه باخترزمينيان چيزي از روان و 
كنــدوكاو روان و  روانشناســي دريافتــه باشــند بوداييــان در خــاور ســامانه پيشــرو و مفصــلي بــراي

  روانشناسي پديد آورده بودند.

  اين مسئله بخوبي در كتابي با عنوان زير بازشكافي شده است:

Goleman, D  ,.& Thurman, R. A. F. (Eds.). (1991 .(Mind science: An 

East-West dialogue. Boston: Wisdom Publications. From a conference at 
Harvard University; participants included: the Dalai Lama, Herbert 
Benson, Robert Thurman, Howard Gardner, Daniel Goleman, and 
participants in the Harvard Mind Science Symposium 

  دانش روان: گفتماني ميان خاور و باختر

د يك سـامانه و سيسـتم   ) معروفنAbhidharmaمجموعه نوشتارهاي بودايي كه به تفاسير آيين (
كامل روانشناختي هستند. بوداييان از دو هزار و پانصد سال پيش بر روي درك روان آدمـي تمركـز   
كرده اند و به نتايج پيشرفته اي دست يافته اند. آنها ياراي آن را دارند تا با روشهاي خـود بسـياري   

ديگري سررشته هاي روان خـود را در  از مشكلات رواني را از پيش پا بردارند. آنها حتي با روشهاي 
  دست ميگيرند و آنرا هدايت ميكنند.

البته رهيافت و رويكرد بوداييان به روان با رويكرد دانش رايج روانشناسي (غربـي) از پايـه متفـاوت    
است. به همين روي، برخورد و تبادل نظر ميان روانشناسان باختر و خاور كه چنـد سـال پـيش در    

رت گرفـت حالـت برخـورد نزديـك از نـوع سـوم (برخـورد خيـالي آدميـان و          همايش هاروارد صـو 
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موجودات فرازميني) را داشت. غربيان كه از وجود يك روانشناسي ديگر در جهان بيخبر بودند طي 
  آن همايش و پس از آن چشم بعضي از ايشان به اين موضوع باز شد و شگفت زده شدند.

ن با گذشت زمان درك و فهم بهتري از هم پيدا كنند و بـا  جالب ميشود اگر اين دو گونه دانش روا
  همكاري و همراهي به آزمودن روشهاي يكديگر پرداخته به نتايج و برآيندهاي بهتري دست يابند.

شرح جزئيات اينكه روشها و تفاوتهاي اين دو گونه روانشناسـي چيسـت بـه درازا مـي انجامـد و از      

  )ب دانش روانكتا( حوصله اين يادداشت بيرون است.

  

  'مردمان شادتري هستند'پيروان آيين بودا 

دانشمندان مي گويند مي توانند به كمك شواهد نشان دهند كه پيروان آيين بودا براستي از مـردم  
  ديگر، شادتر و آرام تر هستند.

آزمايش هايي كه در آمريكا انجام شده است نشان مي دهد كه بخش هايي از مغـز كـه بـا روحيـه     
احساسات مثبت در پيوندند در بودايي ها فعال تر است.در همين حال يـك بررسـي ديگـر     خوب و

نشانگر آنست كه ذكر و ژرف انديشي يا مراقبه در آيين بودا مي تواند به پديد آوردن آرامش روانـي  
  ياري برساند.

د كـه بـودايي   پژوهشگران در كانون پزشكي دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در سان فرانسيسكو پي برده ان
هاي كهنه كار كه معمولا مراقبه مي كنند، در همسنجي با مـردم ديگـر كمتـر دچـار تكانـه هـاي       

  روحي، دلهره و خشم مي شوند.

  فعاليت مغزي

در پژوهشي جداگانه، دانشمندان در دانشگاه ويسكانسين در مديسون براي بررسي كـاركرد مغـزي   
ي (اسكن) مغز استفاده كردند. آزمايش هاي آنها نشـان  گروهي از بودايي ها از فنون نوين برش بين

داد فعاليت بخش چپ جلويي مغز در بودايي هاي باتجربه بيش از ديگر مردمان است. اين بخش از 
  مغز با عواطف مثبت، چيرگي بر خود و خو و منش پيوند دارد.
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ها به هنگام مراقبه بلكه آزمايش هاي اين دانشمندان نشان داد كه اين بخش از مغز بودايي ها نه تن
  در ديگر سانها و احوال نيز فعال است.

دانشمندان گفتند اين بدان معني است كه احتمال تجربه احساسات مثبت و روحيه خـوب در ايـن   
افراد بيشتر است. اوئن فلاناگان، استاد دانشگاه دوك در كاروليناي شمالي گفت اكنون مي توان بـا  

را پذيرفت كه بودايي هايي كه انسان اغلب در نقاطي مانند دارماسـالا،  اطمينان نسبي اين پنداشت 
  هند، با آنها روبرو مي شود انسان هايي براستي خوشبخت هستند.

  دارماسالا پايگاه دالاي لاما، رهبر تبعيدي تبت است.

  چاپ شده است. "نيو ساينتيست"اين رشته بررسي ها در گاهنامه 

  

  درباره زندگاني بودا

  
افراد خاندان شاكي در كناره رود روهي ني كـه در دامنـه هـاي جنـوبي هيماليـا روان اسـت، مـي        

ا در زيستند. پادشاه آنها بنام شودودانا گائوتاما پايتخت خود را در كاپيلاواستو نهاد و دسـتور داد ت ـ 
آنجا دژي بزرگ ساختند، و خود خردمندانه فرمان راند، چنانكه ستايش مردم را دريافت. بانوي اين 
پادشاه، مايا، دختر عموي شاه بود. پدر ملكه نيز پادشاهي يك سـرزمين همسـايه از قلمـرو همـان     

يـك شـب    خاندان شاكي را داشت. شاه و بانوي او تا بيست سال فرزنـدي نيافتنـد. امـا ملكـه مايـا     
رويايي شگرف داشت، و در خواب ديد كه پيلي سپيد از سوي چپ سـينه اش بـه درون زهـدان او    
رفت، و او آبستن شد. پس، پادشاه و مردم زايش شاهزاده اي را چشم داشتند. بـر پايـه آيـين ايـن     

بـه  سرزمين، ملكه براي دنيا آوردن فرزند خود به خانه پدر و مـادرش رهسـپار شـد، و در راه سـفر     
  آنجا، در باغ لومبيني در آفتاب زيباي بهاري دمي آسود. در همانجا بود كه بودا زاده شد.
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  سراب از ديد بودا و افلاطون

  

از ديدگاه افلاطون، خردورز يوناني، مشاهدات ما در اين جهان سرابي مبهم اسـت از جهـان واقعـي.    
نند گربه، انسان، ميز، كوه و جـز اينهـا كـه در    به باور او هركدام از پديده ها و مفاهيم اين جهان، ما

اينجا بسيار گوناگون و متغير و ناقص اند در آن جهان واقعـي الگـويي ثابـت و مشـخص و تكميـل      
دارند. يعني مثلآ يك الگوي ثابت با تعريف مشخص از مفهوم گربه وجود دارد كه تمام گربـه هـاي   

ن جهان اصلي ساخته شـده اسـت. ايـن نظريـه     اين جهان كپي هاي ناقص آنند. جهان ما از روي آ
افلاطون، نظريه جهانِ الگوها يا عالم مثُل نـام دارد. بـه بـاور او درك آن جهـان الگوهـاي ثابـت بـا        
حواس پنجگانه ممكن نيست بلكه با اندشيدن منطقي امكان پذير است. خردورز ميبايسـت تمركـز   

  وجه جهان الگوها كند.خود را از اين جهان ظواهر و سرابها گردانده و مت
بودا نيز اين جهان را سرابي ميداند كه با جهان راستين فرق دارد. امـا او جهـان راسـتين را جهـان     
الگوها نميداند بلكه آن را جهان تهي مينامد. اما خواست او از تهي خالي بودن مطلـق نيسـت بلكـه    

جهـاني اسـت كـه در آن همـه     خالي بودن از هرگونه وصف و نسبيت و ويژگي. جهان راستين بودا 
مرزها ناپديد ميشوند و با اوصاف معمول اينجهاني توصيف پذير نيست. بـودا راه درك آن جهـان را   

  از طريق شهود و فراشناخت ميداند يعني ديدن روشنايي و فهميدن رازها در يك آن.
ته امكان پذير است. اين فراشناخت تنها از راه درك مفاهيم بودايي و تمرين و تمركز و مراقبه پيوس

  همان كاري كه راهبان بودايي سرگرم آنند.
  
  

  بايد نبايد

 
  اخلاقيات بودا يعني شايست و نشايستها (همان حرام و حلال) به نصيحت بودا اينها هستند:

  
  الف : نشايستها:

  موجودات زنده را نبايد كشت . 1
  دارايي ديگران را نبايد تصاحب كرد. 2
  بايد تجاوز كرد.به ناموس ديگران ن 3
  دروغ نبايد گفت . 4
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  نوشيدني سكر آور نبايد نوشيد. 5
  ب : شايستها:

  بايد رنج فردى را ترك كرد. 1
  بايد به رنج زندگان انديشيد. 2
  بايد در رنج جامعه جهانى انباز بود. 3
  بايد حسن نيت داشت . 4
  بايد دلسوز ديگران بود. 5
  بايد گذشت و بخشش داشت . 6
  اكار و خدمتگزار مردم بود.بايد فد 7
  بايد از حيله و فريب پرهيز كرد. 8
  بايد از پرخورى و شكم پرورى دور كرد. 9

  بايد از شادخواري افراطي دورى كرد. 10
  بايد از زيب و زيور و بو افزارها پرهيز كرد. 11
  بايد از خوابيدن در بستر نرم دورى كرد. 12
  ا دست برداشت .بايد از پذيرش سيم و زر و مال دني 13
  

  
  

خلاصه اينكه بودا ما آدميان را گرفتار در پيله اي چند لايـه از بـاززايي و رنـج كشـيدنها ميبينـد و      
كـه او ميگويـد،   انظباط اخلاقي، خوب بودن، و تمركز براي درك حقايق جهان هسـتي را، از راهـي   

ــيد.      ــد رس ــه آزادي و مقص ــكافت و ب ــه را ش ــن پيل ــوان اي ــا آن ميت ــه ب ــد ك ــاردي ميدان ــا ك   تنه
او به ما اين مژده را ميدهد كه او خود اين پيله را شكافته و به فراسو رفته و ميگويد كه ايـن ارزش  

يشود تا مـا را در  امتحان كردنش را دارد. او راه شكافتن پيله را جلوي پاي ما گذاشته و خوشحال م
  بيرون از آن ببيند.

ه باور بوداييان دريافت ما آدميان از واقعيت جهان، دريافتي محـدود و متفـاوت بـا اصـل واقعيـت      ب
است. ما آنچه را كه عين واقعيت است نميبينيم. تنها براي خودمان چيزهايي ميپنـداريم و سـراب   
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ه اين دريافتها و پنداشته هاي غيـر واقعـي اسـت.    ميبينيم. زبان هم ابزار ما براي دسته بندي و ارائ
  شايد با اين توضيحات بتوان راز سكوت بودا را درك كرد.

  
  

  پرستشگاه غاري

 
بوداييان در دل كوه ها غارهايي ميكندند و بر ديواره هاي آن نگاره هاي زيبايي برمينگاشتند و اين 

  دادند.كوه كنده ها را همچون نيايشگاه هايي براي خود قرار مي
از شناخته شده ترين اينگونه غارها، مجموعه غارهاي آجانتا و الورا در بـاختر هندوسـتان اسـت بـا     

غار تشكيل شده اسـت. ديوارنگاشـته هـاي ايـن غارهـا       29ديوارنگاشته هاي رنگين كه روي هم از 
ايـن غارهـا را   پس از ميلاد مسيح بازگو ميكنند.  650پيش از ميلاد تا  200داستان بودا را از سال 

راهبان بودايي طي سالها با تيشه و چكش هاي ساده اي بـراي خـود سـاخته بودنـد و آن مكـان را      
  كشف شد. 19عزلتگاه خويش قرار داده بودند. اين مكان تازه در سده 

  

  

  بوداگرايي و يارسان

 
يارسـان كـه    يارسان نام بومي و ايراني پيروان دين اهل حق يا همان علي اللهي است. پيروان كيش

فارس زبانان آنها را بيشتر به نام علي اللهي ميشناسند بيشتر ساكن بخش باختري استان كرمانشاه 
  هســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتند.

  كيش يارسان آميزه اي است از دينهاي زرتشتي و بودايي و اسلام.
 آنها مانند بوداييان به باززايي باور دارند يعني بر اين باورند كه مـا پـس از مـرگ در پيكـر ديگـري     

  دوباره زاييده ميشويم.
  

  درباره جايگاه خدا و يكتاپرستي در كيش بودا :بوداييان و خدا
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اگر خداناباوري كمونيستها و ديگران را يك سر طيف بدانيم و يكتاپرستي دينهاي گونـاگون را سـر   
  بوداگرايي راهي در ميانه است.ديگر طيف، 

مفاهيم خدا و يكتاپرستي آنگونه كه در دينهاي ابراهيمي تعريف شده با تعريف بودايي آنهـا تفـاوت   
  دارد.

باور دارند و آنرا هم خاسـتگاه و هـم مقصـد پايـاني     حقيقت فرجامين روحاني بوداگرايان به يك 

  .همه آدميان و بوندگان زنده و ديگر ماديات ميدانند

ميتوان به آن حقيقت فرجامين روحاني بوداييان نام خدا داد. اما بايد در نظر داشت كـه مفهـوم آن   
با خداي دينهاي ابراهيمي متفاوت است. در دينهاي ابراهيمي (يهوديت، مسيح باوري و اسلام) خدا 

و مهـر و  را داراي يك رشته صفات ميدانند كه بيشتر به ويژگيهاي انساني شبيه است مانند خشـم  
پاداش دادن و تنبيه كردن و بخشيدن و جز اينها، البته در آن دينها خدا برخي صـفات نـا انسـاني    
مانند نيروي آفريدن جهان را نيز داراست. اما خداي بوداييان صـفتي نـدارد. بـوداگرايي آن مقصـد     

اييـان (كـه از راه   نهايي (خدا) را تهيگي مينامد يعني خلأ، يعني تهي از ويژگيها. مقصـد پايـاني بود  
تمركز و آموزش و مراقبه قصد رسيدن به آن را دارند) از صفات و ويژگيهايي كـه مـا ميشناسـيم و    
همچنين زمان و مكان تهي است. از ديد بودا ما در اين زندگي گرفتار يك چنبره و دور باطل زادن 

بپيونـديم. راه ديگـري    و مردن شده ايم و سرانجام بايد از اين چنبره رهـا شـويم و بـه آن تهيگـي    
نداريم. رسيدن به تهيگي (=خدا) رستگاري ماست و آرامش و خوشـنودي هميشـگي را بـه همـراه     
دارد. تنها راه رسيدن به آن هم دنبال كردن آموزه هاي بودا و رسيدن به مرحله اي است كه شهود 

بوداييـان) بپيونـدد.    و آگاهي يكباره اي به آدمي دست دهد و به آن اقيانوس حقيقت نهايي (خداي
بودا راه را نشان داده و مقصد را هم تا جايي كه واژگان توان دارند توضيح داده اما توضيح و وصـف  
مقصد (=خدا) به زبان ما آدميان اينست كه آن مقصد از همه وصفها و ويژگيهايي كه ما ميشناسيم 

م شهود و فراشناخت (كه پس از و ميتوانيم متصور شويم مبري است. هر رهرويي بايد خود به هنگا
  تمرين و تمركز بسيار دست ميدهد) به چند و چون مقصد پي ببرد.

بوداگرايي بيشتر يك فلسفه است تا دين. بـوداگرايي راه درگذشـتن از ايـن مرحلـه (يعنـي همـان       
  چرخه زاد و مرگ) و ورود به اقيانوس وصال است. 
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راي گريز از ايـن جهـان مايـه و مـاده و رسـيدن و      صوفيان و شناسايان مسلمان هم بدنبال راهي ب
  وصال به حق هستند اما آنها حق را بـا صـفتي انسـاني كـه همـان عشـق اسـت توضـيح ميدهنـد.         

  به قول اقبال لاهوري:

  زندگي در صدف خويش گهر ساختن است

  عشق ازين گنبد دربسته برون تاختن است

  و ديد و روشن شد.حق بوداييان صفتي كه ما بشناسيم ندارد. بايد رفت 

از ديد بوداييان ما همه بهمراه همه چيزهاي اين جهان با هم در پيونديم و همه مان از آن حقيقـت  

  باور دارند.همه خدايي فرجامين (خدا) آمده ايم و به آن برميگرديم. يعني بوداييان به 

  

 آموزه هاي بودا

  
اميم. هستي رنج است. زايش رنـج اسـت.   بارها تكرار ميشود. اين را چرخه هستي يا زاد و مرگ مين

پيري رنج است. بيماري رنج است. غم و اندوه، ماتم و نااميدي رنج است. پيونـد بـا آنچـه نـادلخواه     
است رنج است. دوري از آنچه دلخواه است رنج است. خلاصه اينكه دل بستن رنج آور است. هـدف  

قيقت اصيل، هسـته اصـلي آمـوزه بـودا را     بايد بريدن از اين رنج و چرخه وجود باشد. درك چهار ح
اينكه دليل رنج ديدن، . 2به رسميت شناختن وجود رنج. . 1تشكيل ميدهد. اين حقايق عبارتند از: 

و درك اينكـه راهـي بـراي    . 4و اينكه بريدن از رنجها دستيافتني اسـت.  . 3تمايلات نفساني است. 
  رسيدن به جايگاه بي رنجي وجود دارد.

  
ه اصيل هشتگانه نام دارد زيرا عوامل سازنده آن اين هشت اصل ميباشند: گفتار درسـت،  اين راه، را

كردار درست، معاش درست، كوشش درست، توجه درست، تمركز درسـت، جهـان بينـي درسـت و     
  پندار درست.

آدمي بيمار است. بودا راه درمان اين بيماري را درك آن چهار حقيقت ميداند: كار حقيقت نخسـت  
ر حقيقت اصيل تشخيص ايـن بيمـاري بعنـوان بيمـاري رنـج در انسانهاسـت. حقيقـت دوم        از چها

دلبستگيها را بعنوان باعث و باني اين بيماري بازميشناسد. سـومين حقيقـت شـرايط را سـنجيده و     
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اعلام ميكند كه بهبود امكانپذير است. حقيقت چهارم تجويز دارو بـراي دسـت يـافتن بـه سـلامت      
  است.

يق و اصول، تمركز و مراقبه نياز دارد. اين درك باعث احسـاس مهـرورزي نسـبت بـه     درك اين حقا
همه موجودات ميگردد. اين آموزه ها آيين بودا (دارما) را تشكيل ميدهند. بودا خود، آيـين خـود را   
مانند قايقي مينامد كه براي رسيدن به ساحل رستگاري (موكشا) بـه آن نيـاز اسـت. ولـي پـس از      

تگاري ديگر به اين قايق نيز نيازي نخواهد بود. رسيدن به ساحل رستگاري آدمـي را  رسيدن به رس
به آرامش و توازن مطلق ميرساند. آنجاست كه شمع تمامي خواهشها و دلبستگيها خاموش ميشود. 

  به اين روي اين پديده را در سانسكريت نيروانا يعني خاموشي مينامند.
يداردل (بودا) بـراي درمـان رنجهاييسـت كـه همـه بونـدگان       راه اصيل هشتگانه كه نسخه تجويز ب

  (موجودات) دچار آن هستند خود به سه گروه دسته بندي ميشود:
درستكاري (شيلا)، يكدله شدن (سامادي) و فراشناخت (پرگيا). اين سه مفهـوم هسـته تمرينهـاي    

فتار درست، كردار درست و روحاني بوداگرايي را ميسازند. درستكاري كه در راه هشتگانه به گونه گ
معاش درست آمده دستوراتي اخلاقي مانند خودداري از كشتن و دروغگويي را در بر ميگيـرد. يـك   
بخش از درستكاري در بوداگرايي مربوط به دهش (دانا) ميشود. اين دهش تنها بـه مـواردي ماننـد    

تأمين نيازمنـديهاي  صدقه دادن و سخاوتمندي محدود نميشود و معني مشخص ديني دارد، يعني 
روزانه همايه (جامعه راهبان بودايي (سنگها)). هموندان (اعضاء) همايه نيز به نوبه خـود بـه دهـش    

  ميپردازند. دهش آنها بالاترين دهشها يعني آموزش آيين بودا (دارما) است.
خـش  مفهوم دوم راه هشتگانه يعني دل را يكدله كردن يا كار كردن بر روي تمركز است كـه سـه ب  

كوشش درست، توجه درست و تمركز درست را در بر ميگيرد. در اين مرحله تمركز شديدي دسـت  
ميدهد كه در آن انديشنده با موضـوع انديشـه يكـي ميگـردد. ايـن پديـده، شـهود و رسـيدن بـه          
فراشناخت نيست بلكه يك پديـده روانـي اسـت. اينكـار از راه يوگـا و درون پـويي انجـام ميگيـرد.         

همانند ديگر كيشهاي هندي ذهن را ابزار بنيادين رهايي ميداند و بـر ورزيـدگي درسـت    بوداگرايي 
ذهن تأكيد مينمايد. آماج كوشش درست يكپارچگي ذهني و جلوگيري از پراكندگي انديشه اسـت.  
توجه درست باعث آگاهي از احساسات و آگاهي از كنشهاي بـدن و ذهـن ميگـردد. ايـن تمرينـات      

مركز درست ميرساند كه رسيدن به حالات گونـاگون آگاهيهـاي خلسـه آميـز در     سرانجام ما را به ت
حين درون پويي (مراقبه) است و با آزمودن خوشنودي بزرگي همراه است. رسيدن به ايـن حـالات   
را درون نگري (ديانا) مينامند. بخش آخر راه هشتگانه يعني جهان بينـي درسـت و پنـدار درسـت     

گيـا) اسـت. رسـيدن بـه فراشـناخت يـا بعبـارتي حكمـت اعـلاء در          تشكيل دهنده فراشـناخت (پر 
بوداگرايي به معني يافتن دسترسي مستقيم به واقعيـت نهفتـه در پشـت چيزهـا و يـافتن بينشـي       
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فراسوي هرگونه شناخت است. اين گام پس از گامهاي درستكاري و يكدلگي مي آيد و نتيجه يـك  
ست همان درك كامل چهـار حقيقـت اصـيل و پنـدار     درون پويي ويژه بودايي است. جهان بيني در

درست همان مهرورزي و عشق است كه ذهن را از شهوت، بدخواهي و ددمنشي مـي پالايـد. اينهـا    
  راه را براي رسيدن به فراشناخت هموار ميسازند.

ي چكيده اينكه: از ديدگاه بودا ما اگر خواسته باشيم كه از چرخه زاد و مرگ رهايي يابيم (در صورت
كه به آن چرخه باور داشته باشيم) بايد گرايش هاي نفساني را كنار بگذاريم، درسـتكار باشـيم، بـه    
يوگا پرداخته به حالات خلسه روحي دست پيدا كنيم كه اين تجربيات باعث مهرورزي ما بـه همـه   
موجودات و بوندگان ميشود و سـپس از راه ايـن دركهـا و تمركزهـاي ژرف بـه روشـني و بيـداري        

  يرسيم و از اين دور باطل خارج ميشويم.م
  
  

  شاخه هاي بوداگرايي

  

بوداگرايي از ديدگاه شمار پيروان، پس از مسيح باوري، اسلام و هندوگرايي چهـارمين ديـن جهـان    
است. بوداگرايي به سه شاخه اصلي بخش ميگردد. راه بـزرگ يـا مهـراه و راه كوچـك يـا كهـراه و       

ان شاخه مهراه را مهايانا و شاخه راه كوچك را تيره واده يا هينايانا (هينـه  الماسراه (وجرَيانا). بودايي
يانه) مينامند. كهراه، بوداگرايي سنتي است كه بر اهميت واپسين بيداردل تاريخي يعنـي سـيدارتا   

) تأكيد دارد. مهراهي ها گوتما را بعنوان بودا پذيرا هسـتند امـا   Siddhartha Gautamaگوتما (
ادي بوداهاي ديگر نيز باور دارند. بوداگرايي در پي رويـدادهاي تـاريخي از هنـد و نپـال     به شمار زي

رخت بربست و به سوي سرزمينهاي خاوري كوچيد. كشورهاي جنوبي تر ماننـد سـري لانكـا پيـرو     
  شاخه كهراه و شماليترها مانند چين و ژاپن پيرو گونه هايي از كيش مهراه هستند.

يي زماني رخ داد كه آشوكا شاه بدين دين گرويد و به گستراندن آن كمر بيشترين گسترش بوداگرا
  بست.

  
  

  خاستگاه انديشه هاي بودا

  

پيرامون سه هزار سال پيش شاخه هايي از آرياييان ايران، از بقيه جـدا شـده و بـه سـرزمين هنـد      
ه بـه نـام   كوچيدند. پيش از ورود آنها به شبه جزيره هند تيره ديگري در آنجـا نشـيمن داشـت ك ـ   
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سال پيش يعني بهنگام زايش بودا (و همزمـان بـا    2500دراويدي معروف است. آريايي ها پيرامون 
  برپايي نخستين شاهنشاهي جهان  

در ايران) در بيشتر سامانهاي شمالي هنـد جـايگزين شـده و بـر آن نـواحي چيـره گشـته بودنـد.         
تر انديشـه هـاي بنيـادين كـيش او از ريشـه      سيدارتا گوتاما (بودا) با آنكه خود آريايي بود امـا بيش ـ 

دراويدي ميباشند. (براي جستاري مفصل در اين باره نگاه كنيد به: ع. پاشايي: هينه يانه، نشر نگـاه  
  ).91-119، صص 1380معاصر، تهران 

جامعه هندوستان در زمان بودا به چهار رده (كاست) بخش ميشـد: برهمنهـا (روحانيـان)، كشـتريا     
جنگاوران)، وايسيا (كشاورزان و بازرگانان) و سودرا (خدمتكاران برده). سـيدارتا اسـمĤ   (شهرياران و 

  به رده كشتريا تعلق داشت ولي اعلام داشت كه از ديد او همه مردم برابر و پاكزادند.
  
  

  بوداگرايي و ايران

  

بـه دو   سكه اي از پيروز پسر اردشير ساساني يافت شده كه در آن وي از ارجگذاري خويش نسـبت 
  دين زرتشتي و بوداگرايي خبر ميدهد.  

زايشي يك رشته داستانهاي بودايي بنام جاتاكا از روي ويرايش هندوي آنهـا بنـام پنچـا     6در سده 
زايشي روزبه (ابـن مقفـع)    8تنترا به پارسي ميانه ترجمه شد و كليلگ و دمنگ نام گرفت. در سده 

نام كليله و دمنه بر آنها نهاد. ترجمه هاي لاتين و يونـاني   ايراني آن داستانها را به عربي برگرداند و
  پايه داستانهاي آسوپ نوشته يك راهب بيزانسي را تشكيل داد.  14آن كتاب بعدها در سده 

بوداگرايي در خراسان بزرگ تا اندازه اي ريشه گرفته بود و يكي از كانونها و نيايشگاههاي بزرگ آن 
ين صومعه به سانسكريت ناوا ويهارا نام داشت كه معني آن صـومعه نـو   در صومعه بودايي بلخ بود. ا

است. اين نام در فراگويي پارسي زبانان به گونه نوبهار درآمد. لقبي كه به گردانندگان ايـن صـومعه   
در زبان سانسكريت داده بودند پراموكها بمعني سرور بود و نام خانواده برجسته ايرانـي برمكيـان از   

  ته شده. برمكيها عهده دار و گرداننده اين نيايشگاه بودايي بودند. همين لقب گرف
بتازگي روزنامه آساهي ژاپن از قول يك باستان شناس برجسته ژاپني بنام نوگوچي از يافتـه شـدن   

تنديس بودا در استان فارس گزارش داد. در گزارش ديگري از شبكه بوديست نيوز درازاي ايـن   19
  سانتيمتر و جنس آنها از گچ و گل اعلام شده است.  20تا  5تنديسها ميان 
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  سوره دل

  

سال پس از بودا) كتابهاي فراواني به نگـارش درآمـد    300پيرامون سده دوم پيش از زايش مسيح (
) سـوتراها كه بنياد شاخه هاي گوناگون مهراهي (مهاياني) شد. از اين كتابها يا به قولي سـوره هـا (  

) مشهورند. از برجسـته  مهايانا سوتراكه روي هم بنام سوره هاي مهراهي (عدد بجا مانده است  600
) نـام بـرد كـه پايـه شـكلگيري      پرگيا پارميتـا ترين اين سوره ها ميتوان از سوره فراسوي فرزانگي (

مكتب ماديمكه شد يعنـي همـان مكتـب و دبسـتان بـودايي كـه در ميـان مـردم تبـت رواج دارد.          
) سـوترا -هريديـه -پارميتا-پرگيافرزانگي سوره ايست بنام سوره دل ( مهمترين بخش كتاب فراسوي

كه از كليدي ترين متنهاي عرفان بودايي و ذن اسـت. ايـن سـوره را بسـياري از مـردم كشـورهاي       
بودايي بصورت روزانه برزبان مي آورند. برپايه منابع بودايي اين سوره نخستين بـار بـر فـراز كـوهي     

مورد علاقه بودا بـود و در نزديكـي شـهر باسـتاني راجگرهـا قـرار دارد        بنام كركس كوه كه جايگاه
سروده شده است. در اين سوره بودا، شاري پوتره (پسر يـا شـاگرد شـاري) را كـه يكـي از هشـتاد       
شاگردش بود تشويق مينمايد تا از اولوكيتشوره كه از حق يابنده ها (بوداسف ها)ي برجسـته اسـت   

  فراشناخت را نمايد. پاسخ اولوكيتشوره متن اين سوره را تشكيل ميدهد.درخواست آموزش مفهوم 
  

من در اينجا اين سوره را به فارسي برگردانده ام كه آنرا در زير ميخوانيم (اين سوره پـيش ازيـن از   
  سوي آقاي عسكري پاشايي نيز ترجمه شده است):

  ، ادراك، خواستن و آگاهي است.})، شكل، احساساسكاندها{توضيحات: منظور از پنج منش ساز (

  

  متن: 

  

  
  

هنگامي كه اولوكيتشوره حق يابنده (بوداسف) سرگرم تمرين كمال فراشـناخت ژرف بـود دريافـت    
  كه سرشت هر پنج منش ساز تهي است.

  و رنجها چيره گشت.ازينرو بر همه كاستيها 
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اي شاري پوتره، شكل با تهيگي فرقي ندارد، تهيگي هم با شكل فرقي ندارد. شكل، تهيگي اسـت  « 
  و تهيگي شكل است. درباره احساس، ادراك، خواستها و آگاهي نيز همين صدق ميكند.
نابودشـونده  اي شاري پوتره، ويژگيهاي تهيگي همه دارماها (چيزها) اينست كه آنها زاده نشده اند، 

نيستند، آلوده نيستند، پاك نيستند، افزون نميشوند، كاسته نميگردند،ازينرو در تهيگي هيچ شكلي 
  نيست، هيچ احساس، ادراك، خواستن يا آگاهي اي نيست.

  هيچ چشم، گوش، بيني، زبان، تن يا ذهني نيست.
  هيچ شكل، آوا، بو، مزه، لمس يا موضوع انديشيدني نيست.

م نيست، تا ميرسيم به نبود قلمرو آگاهي، نبود ناداني و همچنين نبود پايان ناداني، هيچ قلمرو چش
  تا ميرسيم به نبود پيري و مرگ و نبود پايان پيري و مرگ.

  همچنين هيچ واقعيت رنج نيست، هيچ دليل رنج، پايان رنج و يا راه.
  ت توان يافت.نه فرزانگي هست نه هيچگونه دستيابي، زيرا چيزي نيست كه بر آن دس

  فراشناخت تكيه ميكند هيچ بازدارنده اي در ذهنش ندارد. كمالآن يابنده حق كه بر 
  و با نبود بازدارنده او بيمي ندارد.

  و با گذر به فراسوي پنداشته هاي پريشان به وصال (نيرواناي) فرجامين ميرسد.
  اري كامـل رسـيده انـد.   بوداهاي گذشته، كنوني و آينـده بـا توكـل بـر كمـال فراشـناخت بـه بيـد        

ازينرو كمال فراشناخت ذكر (مانترا) والاست. ذكر رسيدن به روشني. والاترين ذكر روشـن. ذكـري   
  كه

  براستي و نه به دروغ ميتواند ما را از همه رنجها بپايد.
  پس ذكر كمال فراشناخت بدين گونه فراگفته شد:

  گته، گته، پاره گته، پاره سم گته، بودي، سواها!
  ه، رفته، فرارفته، تمامĤ فرارفته، (و آنگاه) بيداري، چنين بادا!).(رفت

  
  

  ) 1( مفهوم نيروانه در آيين بودا

  

  اشاره  

دانسـتند،   مى را هدف زندگى معنوى) 2( م، نيروانه پيش از پيدايش آيين بودا، در حدود قرن پنجم ق
تـر   است. نيروانه در آثار كهن شدههاى بودايى است كه بسيار مشهور  اما اين [اصطلاح] تنها در متن
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منـد در   بودايى، كه از راه تربيت نظام مقصد تربيت به بودايى و در كاربرد رايج آن تا امروز، اشاره است
  سلوك اخلاقى و 

  
اى اسـت   كننـده  غايت اين مقصـد، زدودن عناصـر روانـى آشـفته    ) 3( آيد. دست مى به نظاره و شناخت

حاصـل از ايـن    بيـدارى از خـواب روانـى    با حالـت  شوند، و همراه است حجاب دل صافى و آرام مى كه
  عناصر.

بـه  »  شدگى روشن«،يعنى  enlightenmentاى (كه اغلب در زبان انگليسى با واژه  چنين بيدارى 
سـازد، و فهـم آن لازمـه     هاى بنيـادين را ميسـر مـى    شود) امكان درك روشن حقيقت آن اشاره مى

  آزادى دل است. 
جنبـه از   بيدار اطلاق شـد، آن  اى خاص از حالت اصطلاح اغلب به شكل محدودتر به جنبه ينبعدها، ا

حاصل سـاخت روانـى    شد، يعنى عنصرى كه نه به طور جزئى اين تجربه كه تغييرناپذير انگاشته مى
  است و نه به طور كلى محصول علل و شرايط. 

  
  

  شناسى واژه نيروانه  ها و ريشه خاستگاه .1

  
جـا   [آتش] اسـت. امـاازآن  »  فرو نشاندن«يا »  خاموش كردن«به معناى  در لغت) 4( ا.:نيبانه)نيروانه (پ

دقيق آن، به مثابه  شناسى براى تعيين معناى كه اين اصطلاح احتمالا ماقبل بودايى است، اين ريشه
  برخوردار نيست. برترين مقصد آيين بوداى آغازين، ضرورتااز قطعيت

) 6( اند آن را به مثابه نبود كنش بافتن(وانه) از بوداييان، بنا بر سنت ترجيح دادهدر واقع، بسيارى ) 5( 

حقيقى اشيا و  سرشت اى است از شيوه كنش دل كه از نادانى به توضيح دهند. اين جا بافتن استعاره
  نيز از تشنگى به تملكات و حالات وجود قلب شده باشد. 

هاعموما  گويد. بودايى از معناى دقيق نيروانه به ما نمىشايدتصادفى نباشد كه چنين تعريفى چيزى 
  را وصف كرد.  از هرگونه توصيف لفظى مقصدشان پرهيز كرده و [اساسا] شك دارند كه بتوان آن

راهى كه بوداتعليم كـرد  ) 7( هاى بودايى گويا واژه نيروانه را براى ناميدن مقصد نهايى ترين متن كهن
احتمـالا  ) 8( انـد.  كـرده  بختى و آرامش نهايى تعريف و، نيروانه را به برترين نيكر اند. از اين به كار برده

  اند. فلسفى آن دوره شريك بوده -هاى دينى  آنها اين را با ساير مكتب
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بـه ايـن    ها از هيچ اقدامى براى پرهيز از بحث در آنچه پس از مرگ بر سر واصـل  عموما همين متن
كسـى پـس از    چنـين »  نگفتـه «دهند كه  بودا را اين طور نشان مىكنند.  آيد فروگذار نمى مقصد مى

  مرگ هستى دارد يا ندارد. و نير نگفته كه هر دوى اينها درست است.
مقصد  نفى هر دو امكان به مثابه يك انتخاب ناديده انگاشته شد. در حقيقت، علاقه به طبيعت حتى 

زمينـه عمومـا    در ايـن ) 9( انـد.  يـد ندانسـته  بختى و آرامش نهايى را در وظيفه رسيدن به آن مف نيك
فـورى و ضـرورى او    كنند كه تيرى زهرآگين خورده است: در اين وضـعيت  تمثيل مردى را نقل مى

بايد در صدد مداوا بر آيد و توجه خود را صرفا بدان معطوف بداردنه اين كه به جزئيات دقيـق تيـر،   
رسيدن به نيروانه بهتـر آن اسـت كـه گرفتـار      ر فوريتيا زهر و يا تيرانداز بپردازد. همين گونه نيز د

  ) 10( جزئيات طبيعت و پيامدهاى آن نشويم.
جـا مطـرح    ايـن  ترى بپردازيم كـه  هاى خود واژه نيروانه به موضع كهن امكانش هست كه از خاستگاه

شعله چـراغ يـا آتـش     به معناى خاموش كردن) 11( [وا]»  وزيدن«شده است. نيروانه مشتق از ريشه 
  است.

كـه فرزانـه   ) 12( [وفريب] است،»  كينه«و» آز«هايى چون  در يك كاربرد، مقصود از آن آتش شهوت 
قابل اطلاق به وقت مرگ است، شـعله چـراغ    در كاربرد ديگر، كه) 13( كند. روشن آنها را خاموش مى

هـا، همچـون شـعله چـراغ، در لحظـه مـرگ        .اين كنشگيرد هر نوع كنش متعارف انسانى را فرا مى
اند كـه   دركاربرد ماقبل بودايى، اين را احتمالا به اين معنا فهميده) 14( شوند. ارهت روشن متوقف مى

  اى بازگشته بود كه بار نخست از آن برخاسته بود.  آتش به حالت پنهان يابالقوه
نداشته است. بودا خودش گويا بـا  ) 15( نيستى اش، معانى ضمنى امروزى اين استعاره، برعكس اطلاق

مخالفت كرده است، شايد به اين دليل كه چنين برداشتى بستگى بسيار تنگـاتنگى   اين نوع برداشت
  و ديگران داشت.) 19( ها جين) 18( يا مونادهاى زندگى) 17( نيشدها، اوپه) 16( با خودهمه خداانگارانه

هـا   چـون واژه  ;تـوان بـه كـار بـرد     زبان را در اين مورد خاص نمىهاى بودايى بر آنند كه  متن البته 
  اند كه خود در بردارنده حافظه و تخيل است.  درآخرين تحليل مشتق از تجربه حسى

  

  تر  هاى كهن گزارش .2

  

بسـيارى   هـاى  دانند و اين را با مترادف بختى مى ها به نيروانه آن را مقصد يا برترين نيك بيشتر اشاره
فهمنـد. برخـى از    مـى  ند كه نيروانه را همچون مقام امن و پـاكى و آرامـش فرجـامين   كن روشن مى

اند، اطلاعات اندك بيشترى بـه   هاى پالى يا چينى محفوظمانده هاى كهن، كه بيشتر در ترجمه متن
  دهند. دست مى
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دل ديده، نيروانه را تجربه كند آگاه است، اما نه آگاه از هر آنچه  شود كسى كه به صراحت گفته مى 
كتـاب  ) 20( شنيده، حس كرده،احساس كرده، يافته، جسته يا كشـف كـرده اسـت (انگـوتره نيكايـه،     

اى فـرق   ). اين تجربه با اشكال گونـاگون حصـول ديانـه   353-8 ;320، 4گفتارهاى تدريجى،بخش 
  دارد. 

رگ رو بـه  م ـ بعدها تمايز آشكارى ميان نيروانه يافته در زندگى و نيروانه [حاصـل شـده] در لحظـه   
رفـت، گرچـه تاتـاريخ متـاخرترى      بيشتر براى دومى به كار مى) 21( نيروانه توسعه نهاد. اصطلاح پرى

  ترين منابع صرفا جانشينى براى نيروانه بود. در كهن -بدين معنا نبود 
 همه، نيروانه كنش رسيدن به رهايى است). با اين تر، نيروانه حالت رهايى است و پرى بيان دقيق (به 

اند كه نشانى ازپر شـدن يـا    ترين) حاوى تمثيلى مهم از اقيانوسى منابع نسبتا كهن (اگرچه نه كهن
  ريزد. مى آن كه مهم باشد كه چه ميزان آب از رودها و يا بارندگى به آن كاستن ندارد، بى

روانـه شـوند،   ني واردپرى»  بستگى دل«مانده  باقى نيروانه بى) 22( گونه، اگرچه بسيارى از ذات و همين 
يك اصطلاح فنـى اسـت   ) 24( » بستگى دل«جا  اين) 23( ذات نيروانه نشانى از پر شدن يا كاستن ندارد.

  كه نتيجه ميل است.) 26( يا تشخيص) 25( به تملك كه اشاره است
گونه  هيچ توان دانند، نمى جا كه وجود و فرايند روانى انسان متعارف را نتيجه چنين تملكى مى از آن 
اين تمثيل بر اين نكتـه   گمان ستمرارى در شرايط آشناى وجودى كه يكباره متوقف شده، يافت. بىا

  كند كه نيروانه وراى قواعد معمولى است.  تاكيد مى
  
  

  برداشت اروپايى از اين اصطلاح .3

   

بـودايى،   در الهيـات «كنـد:   فرهنگ انگليسى آكسفورد (ويراست اول) نيروانه را اين طور تعريف مـى 
ها و حصول سعادت  موشى وجود فردى و استغراق در روح برين، يا خاموشى همه آرزوها وشهوتخا

كـار رفتـه اسـت، [چنـين تعريفـى]       هايى از اين تعريف به طـور گسـترده بـه    اگرچه روايت».  كامل
  آميزد. هم مى هاى بودايى، جينى و هندويى اين اصطلاح را به برداشت

هفدهم، سيمون دولالـوبر،   ر تفكر اروپايى نسبتا قديم است. در قرنهايى از نيروانه د چنين توصيف 
نويسندگان پرتغالى يك اصطلاح سيامى بسـيار   سفير فرانسه در دربار سيام [ تايلند]، اشاره كرد كه

  اند:  برگردانده نزديك [به اين اصطلاح] را چنين
هـا   بـه عقيـده سـيامى    اد كـه درستى نشان د او به».  آن يك خدا شده است«و » شود آن نيست مى«
لالوبر، در حقيقـت، نيروانـه   ».  است خدايى اين نه يك نيستى واقعى است و نه اكتساب يك سرشت«
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زاد و مرگ. اين فهمى بسيار دقيق از اين  برگرداند، به معناى ناپيدايى از جهان) 27( » ناپيدايى«را به 
  . نشده است اصطلاح است، و تا امروز چيزى به آن افزوده

كرده بـود، بـه    تر لالوبر از اين اصطلاح نشد و نظرهايى كه او اصلاح اما چندان توجهى به شرح موثق
شان رايج ماند. دليلش تا حدودى يك گرايش خصوصا درقرون هفدهم و هجـدهم   همان شكل قبلى

د و در بودا را صورتى از شرك بدانن ـ بود كه هنوز هم در برخى محافل رايج است، و آن اين كه آيين
  پى آن نقدى را كه آباى كليسا بر فلسفه شرك واردكرده بودند، بر آن اطلاق كنند.

اعتقاد به تناسخ كه مشخصـه اشـكالى از    هايى هست، از قبيل با آن كه ميان اين دو حوزه همانندى 
  نادرست است.  فلسفه قديم است، اما در مجموع، اين همانندى

  

  هاى جريان اصلى آيين بودا  مكتب .4

  

م،  ق هـاى سـوم و چهـارم    يافتـه بـودايى در قـرن    تا زمان توسعه نخستين اشكال علم تفسير سازمان
»  بسـتگى  مانده دل باقى بى«مندترى ساخته و پرداخته شد. نيروانه چون ذات  هاى نسبتا نظام انديشه

وم از نيروانـه  بـود.اين برداشـت د  ) 28( سيسـه)  (سـئوپادى »  بستگى مانده دل با باقى«در تقابل با ذات 
  ،[يا، پا نهادن به رود] معروف است. »رسيدن به رود«شدگى جزئى است كه به  مبين مراحل روشن

مانـده   بـاقى  بـى «تر، اغلـب در زمينـه مـرگ بودابـه [آن پـرى] نيروانـه        هاى كهن از آن جا كه متن
شود  حاصل مى هتكردند كه اگر آنچه در مرگ ار كم اين طور فرض كردند، كم اشاره مى»  بستگى دل

باشد، در اين صـورت بايـد ذاتـى مشـابه بـوده باشـد كـه در        » بستگى مانده دل باقى بى«ذات نيروانه 
  شدگى يافته شود. روشن

شـدگى،   مرتبـا اشـاره بـود بـه حصـول روشـن      »  بسـتگى  مانـده دل  با باقى«پس، ذات نيروانه  از آن 
مهرآميـز   آن يك زندگى با فعاليت آموزشـى  كردند كه به دنبال معمولا آن را اين طور مجسم مى كه
  آمد.   مى

ترجمه شـد، اغلـب   »  بستگى دل« يا برداشت نادرست متاخر اين واژه كه به در نتيجه ترجمه نادرست
و همچون چيزى ) 29( شيشه)، (سئوپدى» ها داشته« گيرد كه شايد اشاره باشد به اى مى جايش را واژه

يافتـه در فراينـد تولـد     هـاى تخصـيص   جان وتن به مثابـه داشـته  شود كه اشاره دارد به  انگاشته مى
  مجدد.

بنـابراين،  ».  مانـده انـدك   باقى«باشند، به معناى ) 31( سيسه سيسه واوپاتى سئوپادى ديگر آن كه، هم 
توانست در اصل ارجاعى باشـد بـه    بود، مى»  بستگى دل«رساننده ضمنى  معناى اين اصطلاحات، كه

  ماند.  باقى مى» پا نهادن به رود«ها كه پس از  شمار اندكى ازآلايش
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ادبيـات كـانونى    گويند. اما اين سـخن دربـاره   تر در موضوع نيروانه چندان سخنى نمى منابع قديمى
نيست. سـيماى خـاص ايـن     م شكل گرفت، صادق كه در فاصله قرون دوم و چهارم ق) 32( اى دمه ابى

  متعامل و چندگانه است.  ير رويدادهاىادبيات تحليل جان و تن از ديد فرايند متغ
تـر   به طور كلى. (اين واژه پيش هاى جزئى در برابرحقيقت خواندند، يعنى حقيقت مى) 33( اينها را دمه

  رفت).   هاى حسى به كار مى جز خودشناسه هاى آگاهى روانى به) 34( براى همه شناسه
 ـ    دمه فهرسـت  هاى ابى متن د و كوشـيدند تحليـل كننـد كـه چـه      بـازى از ايـن رويـدادها گردآوردن

اى را به ميان آوردند كه  هاى روانى وجود دارند.آنان در اين تحليل، نيروانه رويدادهايى در چه حالت
كردند، و آن را در مقولـه اصـطلاحات مكـانى و يـا زمـانى       مى آن را متفاوت از ساير رويدادها تبيين

  كردند. بندى نمى طبقه
بنيـادين آن دارنـد، و نــه آن را نبـود محــض     اختلافـى بــر سـر طبيعــت  مرحلـه، گويــا نـه    در ايـن  

پــذيرد. نيروانــه پاينــده، ثابــت و جاويــد  طبيعــت آن تغييــر نمــى ;نيروانــه وجــود دارد«داننــد: مــى
  ).  122»  هاى اختلاف نكته«) 35( (كتاوتو»  است،دستخوش تغيير نيست

بيـدارى يـا    نـه در زنـدگى بـر حسـب    دمـه تجربـه نيروا   هاى ابـى  محتمل است كه علاقه اصلى متن
دانسـتند، كـه    روشـن مـى   گاهى براى جان شدگى بود. در اين زمينه، نيروانه را شناسه يا تكيه روشن

  ايمان و فرزانگى بود. اش حضور مكرر رويدادهايى چون اى بود كه مشخصه خود آميزه
سرنوشـت پـس از مـرگ     كوشـيدند تادربـاره   هاى پيش از آن، نمـى  در آثار اين دوره، همچون متن 

همچنـان بـه اسـتوارى تمـام     ) 36( پاسـخ  بـى  هاى گمان، سنت پرسش ارهت روشن چيزى بگويند. بى
  داد.   برقرار بود و اجازه چنين كارى را نمى

  
  

  ) 37( هاى مهايانه در نظام .5

  

م  300- 100هاى جديد در دين هندى، كه پيش از اين رشد و تحول يافتـه بـود، در دوره    گرايش
نهضـت نـوين، كـه     ر به تكوين شكل نوينى از آيين بودا، به نام مهايانه يا گردونه بزرگ شد. اينمنج

  و روزافزونى يافت. در آغاز تنها توجه اندكى را به خود جلب كرده بود، آرام آرام نفوذ عظيم
  
سـط آن  نامه آرمانى شده بـودا و ب  زندگى سپارى قوى بود كه اساسا از يك در اين مكتب، عناصر دل 

تر شـدن راه رسـيدن    سيماى مهم اين نهضت، طولانى گرفت. يك به آرمانى براى همه سرچشمه مى
) 38( بخشيدن به توسعه صفات برتر بود كه در رسـيدن بـه بودائيـت    شدگى به قصد توانايى به روشن
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ر كردنـد. يـك اثـر جـانبى ايـن تغييـر د       ضرورى بودند و به طورمؤثرترى براى سود ديگران كار مى
  زمينه برود، اگرچه در  بود كه نيروانه تا حدى به پس كانون توجه اين

بـه مثابـه چيـزى    ) 40( يـا تنتـره،  ) 39( مهايانـه نظيـر چـن/ ذن    هاى بعدى آيـين بـوداى   برخى مكتب
  زمينه بازگشت.  پيش يافتنى در اين زندگانى، سرانجام به دست
هايانـه كلـى توسـعه يافت.احتمـالا     هـاى خـاص در چـارچوب م    هاى نوين فكـرى بـا ديـدگاه    مكتب
كرد كه فرقـى   بوده باشد. اين مكتب بر اين انديشه تاكيدمى) 41( ها، ماديمكه ترين اين مكتب قديمى

  نيست.) 42( ميان نيروانه و چرخ وجود (سنساره)
است كه نيروانه صرفا نامى براى وجود متعـارف عـارى از نـادانى اسـت. بـه       گويا مراد آنها اين بوده 
اى ديد كه در جـايى ديگـر وجـود دارد. كمـابيش يـك تبـديل       ) 43( يگر سخن،نبايد آن را باشندهد

  طبيعى است.  تجربه
بـه مثابـه بخشـى از راه برتـرين مقصـدتاكيد      ) 44( »بنيـاد  نيروانه بى«برخى از آثار متاخر مهايانه، بر 

  رد زاد ومرگ نيست.شدگى حقيقى متضمن قبول يا  اند. اين بدين معنا است كه روشن ورزيده
هـا را   در عـوض دل  اى به قبول يا رد خـود نيروانـه نـدارد، بلكـه     تر اين كه، تلويحا اشاره قابل توجه 

اى يا نيازمندى به آنهايكسره آزاد باشند، خـواه آن   كند كه از وابستگى به هرگونه شناسه ترغيب مى
  ها بيرونى [ اشيا] باشند و خواه درونى [ حالات].   شناسه

  
  

  هاى نيروانه مترادف .6

    
لغـوى آن   اشتباه رايج در بررسى مفهومى چون نيروانه اين است كه بيش از حـد بـر معنـاى دقيـق    

هـاى پهنـاورتر و قرينـه متنـى آن را فـدا كنـيم، وشـمارى از         جـا كـه تـداعى    متمركز شويم تـا آن 
ريم. در يـك مـتن   نيـاو  شـود بـه حسـاب    هاى آن را كه بارها در توصيف آن به كار برده مـى  مترادف

  شود. اشاره مى»  سعادت«يا»  آرامش«، » بيدارى«يا »  آزادى«تجربى عملى، به نيروانه به شكل 
نهـايى اسـت. در ايـن زمينـه عمومـا       در هر مورد استلزام اين است كه [نيروانه] در مرتبـه ممكـن   

هـايى كـه    همچـون واژه يامصـونيت كامـل دارنـد،     بر امنيت شوند كه دلالت هايى به كار برده مى واژه
نيافتگى دارند. اين معانى اخير با آن اصطلاحات كلى كه در  بر پايندگى، تغييرناپذيرى ياپايان دلالت

  شوند قرابت دارند. توصيف برترين مقصد زندگى معنوى به كار برده مى اديان هندى براى
 رو، نيروانه رهـايى  شوند. از اين مى ها مرتبا براى توصيف نيروانه به كار برده گونه واژه بسيارى از اين 

ناپـذير   نـاميرا وزوال  ;و مانند اينها است) 49( (كيوله / حقيقت) 47( بودگى كل) 46( (موكه / موكشه)،) 45(
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دهنـد، امامعنـاى ضـمنى عامشـان      است. بسيارى از اين اصطلاحات حس بودايى خاصى را ارائه مى
مـرگ [   يـا بـى  ) 50( نيروانه امريته ل خاص اين است كهنبايد در جهان به كلى مغفول بماند. يك مثا

آور كـه بـه خـدايان     اى است مسـتى  چشانه انوشه] است، اما مهم اين است كه اين اصطلاح اشاره به
  بخشد. انوشگى مى

اين اصطلاح، در كاربردبودايى، اشاره به وضـعى دارد كـه در آن مـرگ نيسـت، اگرچـه بـه وضـوح         
  هاى مثبت اسطوره هندى را داشته باشد.  تداعىاست كه  مقصود از آن اين

  
  

  نوشتها:  پى

  

اى است از:  اين نوشته ترجمه .1  
L.S. Cousins, [ Nirvana ] in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, Ist 

ed  ,1998 ,  

vol.7, pp. 8-12 . 
  نوشتها: پا.: پالى،سن.:سنسكريت، په:پهلوى  كوته

2 .Nirvana    
(سـيله)،   sila) 1معروف اسـت:  »  سه آموزش«گيرد كه به  بودايى در سه حوزه صورت مى تربيت .3
تـوان دقيقـا    توان رفتار يا سلوك اخلاقى دانست، امـا سـمادى رانمـى    ،(شيله) را مى sila) (سن.: 2

مديتيشن گفت، چنان كـه معمـول اسـت، چـون بسـيار فراتـر از آن اسـت. (در انگليسـى معمـولا          
meditation برابر ,راdhyana  (ديانه) وconcentration نهنـد، بگـذريم از    را برابر سمادى مى

دونيست.) سومى هم شناخت، شناسـايى يـا فراشـناخت     اين كه هيچ يك رساننده معناى دقيق اين
(خرد، عقل)  int e llectاست. نويسنده اين را ظاهرا »  فرزانگى«است، و از نظر ريشه لغوى همان 

 intellectاز قضــا از برخــى نظرهــا، مخــالف  ;اب خــوبى بــراى پرجنيــا نيســتخوانــده كــه انتخــ
) نك .: ع. پاشايى، بودا، انتشـارات فيـروزه (چـاپ    Ti-sikkhaاست.م.براى آشنايى با سه آموزش (

  به بعد.  31)، ص 1378هفتم، تهران 
4. nibbana ) :.سن)nirvana يعنى خاموشى  :در لغتnir + va بنـا   ;)) نوزيدن، خاموش شـدن

انـد: يكـى    ،در آيين آغازين بودا، دو اشتقاق پذيرفته nirvanaشهوتى است.براى واژه  بر تفسير، بى
بـه   va-و »  نـه «بـه معنـاى    nir -داند،كـه   مـى  va-و  nir -آن كه اين واژه را مركب از دو جـزء  

ردشـده،  خـاموش شـده، س  «يعنى  nirvanaهم رفته،  معناى باد زدن، وزيدن، دميدن است و روى
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(شـهوت،   vanaو  nirاز دو جـزء   nirvanaاشتقاق ديگر اين است كه » .  فرو نشسته، فرو نشانده
،يعنى شـهوت، اسـت    vana) از niاز آن جا كه رو گرداندن، ( «شده است:  تشنگى و طلب) ساخته

  پالى).   نامه خوانند (ع. پاشايى، پيشين، واژه nirvanaآن را 
حالت رهايى يا اشراق اسـت، كـه بـه اتحـاد خـود شخصـى و ناپاينـده در        نيروانه در هندوئيسم  .5

انسان را از رنج، مرگ و تولد مجدد و ساير مرزهاى اين جهـانى آزاد   شود. نيروانه برهمن توصيف مى
كند. نيروانه دانستگى برين و متعـالى اسـت، كـه بـه آن دربگـود گيتـا بـه بـرهمن نيروانـه، در           مى
بـه   تخـم] و در ودانتـه   سـمادى [سـمادى بـى    -) ،در يوگا به نيربيجهturiya( نيشدها به توريه، اوپه

 Rider Encyclopaedia of Easter n Philosophyسمادى اشاره شده است.،  -كلپه نيروى

and Religionهـاى هنـدويى ايـن اصـطلاح را بـا       ). امـا نبايـد برداشـت   248، ص 1999 ) ،لندن
  بودايى آن به هم آميخت. م.  برداشت

6. vana       در اين جا به معناى بافتن و بستن است. بنابراين، نيروانـه نبـافتن و نبسـتن، يعنـى رهـا
  شدن از بند است. م.  

7 .accantanittha    
  هايى از كانون پالى، بخش نيروانه.  بودا، نمونه .8
  .  462و  460بودا، ص  .9

  .  461همان. ص  .10
11 .?va   
) 3و  ;(خشم، كينـه)  dosa. 2 ;(آز) raga. 1اند:  معروف»  ه آتشس«اينها سه تا هستند كه به  .12

moha  470و  349، 90، 89(فريب، نادانى).م. ئبودا، ص  .  
خـورده، بـا دلـى دربنـد، مـرد بـه        مجذوب شهوت، خشمناك از خشم، نابيناى فريب، شكسـت  .13

كند. ولى  در جان احساس مى ديگران، به ويرانى هر دو، و درد و اندوه رود، به ويرانى ويرانى خود مى
باشد، هدفش نه ويرانى خـود اسـت، نـه ويرانـى      مرد اگر از شهوت، [يا، آز] خشم و فريب آزاد شده

درنـگ، در   سـان،نيروانه بـى   كند. بدين ديگران و نه ويرانى هر دو، و درد واندوه در جان احساس مى
نگـان دريـافتنى اسـت. فرونشـاندن     اين زندگى، ديدنى، فراخواننده، به خـود كشـنده، و بـراى فرزا   

ع. پاشايى، سخن بودا، نشر » راستى نيروانه خوانند. آز،فرونشاندن خشم، فرونشاندن فريب: اين را به
  .  49)، ص 1378ميترا (چاپ نخست،ويرايش دوم، تهران، 

  
يوتـه   سـم ..» فرونشاندن شهوت، فرونشاندن كينه، فرونشاندن فريب، مقام ارهتـى ايـن اسـت.     .14

  .  470بودا،ص  2، سوره 4يكايه، فصل ن
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15 .annihilation   
16 .Pantheistic Self   
17 .Upanisads   
18. life-monad براى جيـوه، (  در جين معادلى استJiva      كـه همـان لغـت جيـوه در فارسـى، (

به معنـى زنـده. فارسـى آن سـيماب اسـت. اصـطلاح مونـاد را         سنسكريت است، كه خود لغتى است
است كه از آن زمان به بعد در موارد ديگر هـم   اش به كار برده ا تعريفى خاص، در فلسفهلايبنيتس ب
  اند.م.  به كار برده

19 .Jains    
20 .Anguttara Nikaya    
21. Parinirvana ): :پا)Parinibbana از ايـن رو آن   ;براى نيروانـه  نيروانه كامل، مترادفى است

-nir-upadhi-shesha،سن.: ( An-upadi-sesa-nibbanaرا غالبا با نيروانه پس از مرگ(پا.: 

nirvana تواند اشاره به نيروانه پيش از مرگ (پا.:  مى دانند، اما منحصر به آن نيست، يعنى يكى مى
sa-upadi-sesa-nib bana ) :.سن،sa-upadhi-shesha-nirvana  .هم باشد.م  

(داتـو) نيروانـه    dhatuبراى  رابرنهادى استبه كاربرده كه احتمالا ب elementجا  نويسنده اين .22
amatam dhatu به بعد.  86مرگى . م. ئبودا،  ذات بى يعنى است  

يابد، و اين همزمان با مرگ او باشد، آن را  رهرو كامل يا ارهت اگر در سير خود به نيروانه دست .23
نيروانـه،   خوانند كه به پـرى  ى] مىبستگ باقيمانده دل نيروانه بى» [ بنياد در كار بودن ذات نيروانه بى«
)parinirvanaايـن دو مقـام نيروانـه دو نيروانـه جداگانـه       ) هم معروف است. بايد توجه داشت كه

نيروانـه   نيستند، بلكه به اعتبار آن كه ارهت آن گاه كه زيست او برقرار است، يا آن كه در مـرگ بـه  
. بدين سان، به نيروانه، يعنى 90شود. بودا، ص  مىرسيده باشد يكى از اين دو نام به نيروانه او داده 

ها، كه بـا رسـيدن    . فرو نشاندن [كامل] ناپاكى1توان نگاه كرد:  خاموشى وفرونشاندن از دو نظر مى
دهـد، و ايـن در گفتارهـاى بـودا      ، يا قديسيت و عموما درهمين زندگى دست مى» ارهتى« به مقام 

»  پـنج تـوده  «جـا، همـان    ، ايـن »بنياد«نده شده است، و مراد از خوا» نيروانه با در كار بودن بنياد«
گيـرد، و   صورت مـى »  ارهت«. فرونشاندن [كامل] جريان پنج توده كه پس از مرگ 2هستى است. 
  .  48خوانده شده است. سخن بودا، ص » نيروانه بى در كار بودن بنياد«بودا  در گفتارهاى

24 .clinging   
25 .appropriation   
26. identification   
27 .disappearance    
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28 .saupadisesa   
29 .saupadhisesa   
30 .Upadhisesa    
31 .Upatisesa    
32 .abhidhamma    
33 .dhammas    
گـر يـا    شناسد، شناسـه  آن كه اين شناسه را مى ;،يعنى موضوع شناختن objectشناسه براى  .34

subject شود. م.  خوانده مى  
35 .Kathavatthu    
هايى است كه درباره متافيزيك، چون جهان نامحـدود و   پاسخ، پرسش هاى بى منظور از پرسش .36

داد به ايـن   كردند. بودا پاسخ نمى ) يا جوهر ثابت، از بودا مىatmaبودن روان پس از مرگ و خود، (
راهنمـايى  بختـى و بـه نيروانـه     نيـك  اند و بـه آرامـش، بـه برتـرين     فايده دليل كه به نظرش اينها بى

  كنند. م.  نمى
37 .Mahayana    
38 .buddhahood   
39 .Chan / Zen    
40 .Tantra    
41 .madyamaka    
42 .samsara    
43 .entity    
انـد.) يعنـى    ناميـده »  تـوده «هاى بودايى سـغدى آن را   معنى شاخه.در متن به skandhaسن.: .44

  كالبد، احساس، ادراك، حالات جان و دانستگى. م.  
45 .Liberation    
46 .mokkha / maksa    
47 .wholeness   
48 .Kevala / Kaivalya    
49 .truth    
50. amrita ) :.پا)amata  از ريشهmr  :ز مردن و مرگ ( يونانىamrta (.a+mbrosia  ساخته

بـه معنـاى ميرنـدگى و فناپـذيرى، و امريتـه، يعنـى        mrta-و »  نـه «معناى  به a -شده از دو جز، 
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بـراى نيروانـه و همـان امـرداد (پـه.:       اسـت  مرگى، فناناپذيرى و جاودانگى. امريته نـامى  بى ناميرايى،
amurdat شود. م.   مرگى)، كه امروزه به شكل مرداد به كار برده مى يعنى بى  

  

  

  سه كالبد بودا

 
اي سانسكريت و به  كايه واژه است. تري بوداگراييكايه يكي از مفاهيم رايج در  سه كالبد بودا يا تري

  سانجين). 三身سانشن، در ژاپني  三身معناي سه كالبد است (در چيني: 
كايه (سه كالبد بودا)  است. قلب مهايانا در مفهوم تري(مهايانا) يكي از كيشهاي مهم دين بود مهراه 

  (پرَگيا) و مهرورزي (كرونا) است. فراشناخت)، بوداسفيابنده ( و همچنين مفاهيم حق
فتاد كـه او را بـالاتر از انسـان    اين انديشه در دل بسياري از پيروانش ا بودااندكي پس از درگذشت 

بدانند. نزد كهراهي ها (هيناياني ها) بودا انسان برتري بود كـه از طريـق نيـروي فرهنـگ روحـي و      
  هاي گذشته اش در اين زندگي به كمال فراشناخت رسيده است.  شايستگي حاصل از زندگي

انسـان معمـولي بـودن     اما احترام ژرفي كـه شـاگردانش در دل بـه او ميگذاشـتند نميتوانسـت بـا      
استادشان ارضا شود و از اين رو او را فراتر از روان فاني دانستند. پس حتي سنت پالي هم در كنـار  

  زندگي خاكي، زندگي فراجهاني به او ميدهد.
ها بودا را فراجهان ميدانستند و ايـن مفهـوم از    انجمن اصلي و اوليه شاگردان بودا يعني مهاسنگيكه

  انديشيدند، يعني: ها رسيد كه از سه طريق به بودا مي آنان به مهراهي
موني (داناي قبيله شاكيه) اسـت، انسـاني كـه بـر ايـن       كايه) كه همان شاكيه . نمود مرئي (نيرمانه1

  خاك پا نهاد و آيين را به پيروانش آموخت و در هشتاد سالگي درگذشت.
مند اسـت و آيـين    از يك كالبد درخشان بهرهكايه): بوداي آرماني است كه  بوگه . نمود ياريگر (سم2

  آموزد. يابندگان مي را به حق
كايه): برترين وجودي است كه فراگيرنده ديگران است، ذات فراشناخت و مهر و  . نمود حق (درمه3

  همدردي است، مطلق است.
 ـ    بودا سه تا نيست يكي است. تري ي كايه سه جنبه يك بوداست. ذات اين سه جنبـه يكـي اسـت ول

  سرشت و كردارهايشان جداگانه است.

  

  

  !اينجا هم ده تا
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توان جدا از كمالهاي (پارميتا) ديگر شـناخت. ايـن    كمال فراشناخت يا ((پرگيا پارميتا)) را نمي ...
 .ناپذيرند شش كمال از يكديگر جدايي

... 

  دو) كمال سلوك(
. خـود آن هـا را بـه جـا مـي آورد و      راه كردار را به انجام مي رساند آن سرور: بوداسف ثابت قدم ده

  : انجام دادن بر مي انگيزد. اينك آن ده راه كردار ديگران را نيز به
  )مكن قتل –پنجم موسي را يادتان هست  خودداري از گرفتن جان (فرمان

 )مكن دزدي –است (فرمان هفتم  خودداري از گرفتن چيزي كه به او داده نشده

 )مكن زنا –ويي (فرمان ششم خودداري از رفتار نادرست كامج

 )اسلامي شده خودداري از چشانه هاي مستي آور كه گويي جان را تيره مي دارد (اينجا ديگه

 )يهود خودداري از دروغ گويي (اينجا هم به اسلام نزديكتره تا به

 خودداري از بدگويي

  خودداري از درشت گويي

 گويي خودداري از ياوه

 )به خانه همسايه خود طمع مورز –خودداري از آز (فرمان دهم 

 بدخواهي خودداري از

 خودداري از نظرهاي نادرست

دستور خطا نمي كند و چنين خطاهايي را در دل  او حتي در خواب هايش نيز هرگز در اين ده
 .هايش هم ده راه درست كردار را در دل حاضر دارد نمي پرورد. بوداسف ثابت قدم حتي در خواب

 
 

 الماس راه

  

(افسـون راه)، بـوداگرايي   وجـرا يانـه، تـانترا، مـانترا يانـه      راه را با نامهايي ماننـد لامائيسـم،   -اسالم
 از پـس  راه المـاس . اسـت  واقعيـت  و حـق  همـان  الماس از منظور. مينامند هم افسونگرا (تانترايي)

(لامـا)  پيـر   راه الماس در. است بوداگرايي بزرگ مكتب سومين) يانه هينه( كهراه و) مهايانه( مهراه
بعنوان راهنما و مرشد و پشتيبان نقش بزرگي در رسيدن به بيداري ايفـا ميكنـد و از ايـن رو ايـن     
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مكتب را لاماگرايي يا لامائيسم هم ناميده اند. پير بزرگ را هم در اين مكتب در تبـت دالايـي لامـا    
  مينامند.

بيدار شده ها بايد همينجـا بماننـد و    كهراه به بيداري تك به تك افراد باور دارد و مهراه ميگويد كه
دست بقيه را بگيرند و تا همه با هم بيدار نشده ايم از كوشـش بـاز نايسـتند. المـاس راه حالتهـاي      

  صوفيانه دارد.
 بـه  تبت در تنها راه الماس كردند نابود را هند در بوداگرايي اصلي كانونهاي مسلمانها اينكه از پس 

در مغولستان كيش رسمي آن كشور شد و در دربار خاقان چـين ديـر    بعدها. داد ادامه خود زندگي
زماني كيش برتر بشمار ميرفت. در ژاپن هم شيوه هاي افسونگرا (تانترايي) بوداگرايي پديـد آمدنـد   

همگـان اسـت. يعنـي     بيدارسرشـتي مانند كگون و شينگون.مهمترين آموزه در الماس راه، آموزه 

براي بودا شدن را در سرشت خود دارند. اين بيدار شـدن را ميتـوان   همه هستندگان آمادگي بالقوه 
 بيـداري  هـاي  جنبـه  در با درون پويي (مراقبه) تجربـه كـرد. شـخص درون پـو، در حـين پـويش،      

 بـودا  يـك  انگـار  كـه  بزي جوري: اينست روزانه زندگي براي الماسراه راهكار. ميشود ذوب) بوداگي(
  ودا شوي.ب يك كه زماني تا بيداري، و هستي

  

  
  

برعكس مهراه و كهراه كه ميگويند حالت بوداگي را نميتوان به هيچ وجه شرح داد و توصيف پـذير  
نيست، الماسراهي ها ميگويند كه ميشود از راه آيينهاي صوفيانه و به ياري ورد و افسـون (مـانترا)،   

با حالت بـوداگي تمـاس   اشاره هاي رازآميز دست (مودرا) و اشكال نمادين هندسي (مندل، ماندالا) 
  برقرار كرد.

برخي از فرقه هاي ديگر بودايي ميگويند كه بيدار شدن دست كم چندين زنـدگي و زايـش دوبـاره    
لازم دارد و بسيار طول ميكشد اما الماسراهي ها ميگويند كه هر كس ميتواند در طول همين يكبار 

  زندگي به بوداگي برسد.
 نگاره: يك ماندالاي تبتي
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 اهريمن در كيش بودا

 آيا در كيش بودا اهريمن و شيطاني نيز وجود دارد؟

. ندارد وجود باشد منفي نيروهاي خاستگاه كه خوبيها خداي مخالف در بوداگرايي يك قطب  

نكرده اند اما وجود آنها را در روند رسيدن به بيـداري   رد با ان حال بوداييان وجود ديوها را هيچگاه
و روشني چندان مؤثر نميدانند. البته در داستان بيداردل شدن بـودا اينگونـه آمـده كـه موجـودي      

كوشيد تا بودا را از رسيدن به بيداري بازدارد. در حاليكه بودا زير درخت بودي  ماراستيزنده به نام 

به بينش راستين دست مـي يافـت و نزديـك بـود كـه راز جهـان را       (بيداري) نشسته بود و داشت 
بفهمد مارا آمد و زمين و زمان را بهم دوخت تا از بيدار شدن شاكياموني (بـودا) جلـوگيري كنـد و    
گردبادي پديد آورد، سنگباراني از آسمان ايجاد كرد و از اين كارها تا چـوب لاي چـرخ بـودا كـرده     

اري خواست و زمين سيلابي فرستاد و ديوهاي همـراه مـارا را آب بـرد و    باشد اما بودا هم از زمين ي
خلاصه مارا موفق نشد و شاكياموني بيدار شد. البته زماني كه ديگر همه ترفنـدهاي مـارا نقـش بـر     
آب شد و معلوم شد كه شاكياموني كارش جدي است و راستي ميخواهد پشت پرده را ببيند مارا از 

  واست!او يك گواهي و قباله خ

مارا گفت كه آيا سندي، مدركي چيزي داري كه نشان دهد تـو در زنـدگيهاي پيشـينت بـه انـدازه      
  كافي پارسايي كرده اي و فضيلت جمع كرده اي تا بشود تو را به پشت پرده راه داد؟

) ضامن شد كه شـاكياموني بـه انـدازه كـافي اعتبـار دارد و مـارا دسـت از        Bhumiبعد هم زمين (
 بـدانيم  كجـا  از مـن  گفت مارا رسيد) بودايي( بيداري به شاكياموني داشت. بعد هم كهكارشكني بر

  .است من گواه زمين  :گفت و چسباند زمين به را دستش بودا اي؟ شده بيدار تو كه
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در همه اين جريانها نكته اي را كه نبايد فراموش كنيم اينست كه بوداييان منظورشان يك فرآينـد  
  رواني است.-درون

عني ميگويند كه همه آن برنامـه مـارا و بـودا در دل و جـان شـاكياموني رخ داده و نـه در جهـان        ي
بيرون. يعني اگر بخواهيم پرده ظاهر را بدريم و به مقصود برسيم نيروهاي بازدارنده اي هستند كـه  

 اراده ما را مي آزمايند.

را) را اهريمن و شيطان به آن معنايي بنابر اين شايد نتوان آن نيروهاي آزماينده را (براي نمونه ما
.پنداشت كه در دينهاي ابراهيمي و ايراني هست  

 

 عطار و كيش بودا

 
همانگونه كه ديديم بوداييان پشت پرده اين جهان را تهي و هيچ مينامند يعني پديده اي كه از 

 همه فروزه ها (صفات)ي كه ما ميپنداريم يا ميتوانيم بپنداريم تهي است.

) مينامند.شونياتان اين مفهوم را تهيگي (بوداييا  

اگر كتاب منطق الطير عطار نيشابوري را خوانده باشيد ميبينيد كه وي در چامه هايي درباره خدا و 
 جهان چنين گفته:

 كوه را ميخ زمين كرد از نخست

 پس زمين را روي از دريا بشست

 چون زمين بر پشت گاو استاد راست

هواستگاو بر ماهي و ماهي بر   

 پس همه بر چيست؟ بر هيچست و بس
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 هيچ هيچست، اين همه هيچست و بس

 چون همه بر هيچ باشد از يكي

 اين همه پس هيچ باشد بي شكي

... 

 اي درون جان برون جان تويي

 هرچه گويم آن نه اي هم آن تويي

 

ه هيچ، تهي واژ يعني عطار نيشابوري هم همه چيز را برپايه هيچ ميداند و منظور خود را هم از
 بودن از همه فروزه ها بيان ميكند.

 

همانگونه كه ميدانيم بوداگرايي در آن دوره در خاور خراسان يعني در افغانستان امروزي بسيار 
ريشه دوانده بوده و آموزشگاه هاي بزرگ بودايي در باميان و بلخ برپا بوده است. آيا اين چامه هاي 

ي ميزيسته زير تأثير آموزه هاي بودايي بوده است؟عطار نيشابوري كه در خراسان باختر  

 دانستن پاسخ اين پرسش كار ساده اي نيست.

 

 گوشه اي از نقش ايراني تبارها در گسترش بوداگرايي

 

پس از زايش مسيح يك ايراني پارتي به دين بودا ميگرود و فرمانروايي را رها ميكند  148در سال 
 منابع. ميرسد لوئويانگ شهر يعني  خت دودمان چيني هانپايت  به پايش زياد سفرهاي از پس و

.است بوده ايراني نام يك چيني تلفظ احتمالآ كه اند كرده ضبط شيگائو آن را ايراني اين نام چيني  

آن شيگائو در آنجا زبان چيني مي آموزد و بيست تا سي سال از زندگانيش را صرف ترجمه 
نخستين مترجم بزرگ متون بودايي در چين بود و سنتي  متنهاي بودايي به زبان چيني ميكند. او
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كه او پايه گذاشت پس از او به شدت ادامه يافت و حجم بسيار گسترده اي از ادبيات بودايي را به 
 زبان چيني پديد آورد.

پس از اين دوره سغديهاي ايراني تبار نقشي بسيار برجسته در ترابرد كيش بودا به سرزمين چين 
ترين راهب سغدي كه در چين به تبليغ بوداگرايي پرداخت كانگ سنگوئي نام داشت داشتند. مهم

(البته در تلفظ چينيها). پدر او يك بازرگان سغدي بود كه در سده سوم پي از زايش مسيح در 
تونكين جايگير شد. كانگ سنگوئي پس از مرگ پدر راهب شد و به شهر نانجينگ رفت و در آنجا 

زشگاه بودايي ساخت. وي نخستين كسي بود كه بوداگرايي را در بخش يك صومعه و يك آمو
 جنوبي چين شناساند.

ايراني تبارهاي پارتي و سغدي طي دويست سال كوشش نقش بزرگي در پراكندن آيين بودا به 
 خاور دور ايفا نمودند.

 
  

  معرفي نسك (كتاب)

  در جستجوي ريشه هاي آسماني بودا

  نويسنده: امير حسين رنجبر
  ناشر: مرواريد

  1381تاريخ نشر: 

  فهرست كتاب:

  بخش يكم 

   زندگى و زايش  •

  چهار حقيقت مقدس    •

   او  هاي آموزه و بودا شخصيت واكاوي بوداشناسى:  •
  بخش دوم  

  منابع و مĤخذ بودايى   •
  

  ها   روايات و شاخه  •

   بودا  هاي انديشه عين و ذهن در  •
  بخش سوم 

  سه گوهر مقدس  ى  هينايانا يا آموزه  •
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  ماهايانا: راهى گشوده بر تمام آدميان    •

  جادوى واقعيت يا واقعيت جادويى   تانترا:  •
  بخش چهارم  

  رهبانيت در آئين بودا   •

  الوهيت در آئين بودا   •

  آئين بودا در نزد مردم    •
  بخش پنجم 

  آموزگار يا پيامبر    •

  مرگ بودا   •
 


